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لیلا مهداد - شــهروند| »شــهرزاد عاصمي«، 
نماینده نســل جواني اســت که به خوبي مي داند از 
فضاي مجازي چگونه بهره ببرد و آن را وسیله اي کند 
براي دور هم جمع کردن آدم ها تا دست به دست هم 
کار بزرگي انجام بدهند. در بیوگرافي اینستاگرامش 
خود را شــهرزاد قصه گو معرفي کرده است؛ شهرزاد 
قصه گویي کــه در ابتداي راه صداي کودک نارســي 
را شــنید و بعد به کمک بچه هاي شمس آباد رفت و 
امســال مي خواهد قصه بچه هاي کانــون اصلاح و 
تربیت را بشنود. قصه هاي شهرزاد در ماه رمضان رقم 
مي خورند و نیت کرده هر سال این 30روز را فرصتي 
بداند بــراي باز کردن گره اي از مشــکلات دیگران و 
باري  برای این کار از گلفروشــي ســرچهارراه ها هم 
ابایي ندارد. در ادامه شــهرزاد عاصمي داســتانش را 

براي مان تعریف مي کند. 
 چندسال تان است و در چه زمینه ای فعالیت 

می کنید؟
بــه دهــه ســي زندگــي ام 
نزدیک هستم. 28ســال دارم. 
فوق لیســانس طراحــي لباس 
در  سال هاســت  البتــه  دارم، 
زمینــه تحصیلــي ام فعالیــت 
نکرده ام. از  ســال 90 فعالیتم را 
در زمینــه دیجیتال مارکتینگ 

دنبال مي کنم، البته از  ســال 93به صــورت آزاد در 
این زمینه فعالیت مي کنم؛ با تمرکز بیشــتري روي 
سوشــال مدیاها. درواقع این کســب وکار من است 
و به جز صفحه شــخصي خودم براي کســب وکارها 
و برندهاي دیگــر برنامه ریزي تولیــد محتوا انجام 

مي دهم. درواقع استراتژي کسب وکار مي نویسم. 
 چه چیزي باعث شــد به اين فكر بیفتید 
که مي شــود در فضاي مجازي کارهايي از اين 

نوعدوستي انجام داد؟
شــاید ماجراي فعالیت هایي از این دست به زماني 
برگردد که خواســتم صفحه ام را عمومي کنم چون 
تعداد دنبال کننده ها به 6-5هزار نفر رسید، تصمیم 
گرفتم از ایــن ظرفیت بهترین اســتفاده را کنم. به 
اعتقاد من این مدیــا فرصتي اســت در اختیار ما تا 
بتوانیم از آن بهترین بهره را ببریم. اینســتاگرام تنها 
براي این در اختیار ما نیســت که در آن به تعریف و 
تمجید بپردازیم. هر ســال ماه رمضــان را هدف قرار 
مي دهم براي این که در این فرصــت 30 روزه کاري 

انجام دهم و گره اي از کار عده اي باز کنم. 
 داستان ماه رمضان از چه زماني شروع شد؟ 
يا به عبارت ساده تر داستان بهره بردن از اين 
فرصت 30 روزه براي بازکــردن گره اي از کار 

ديگران.
چهار ســال پیش نخســتین ماه رمضاني بود که 
چنین تصمیمي گرفتم؛ ماه رمضان 93. در آن زمان 
جمع کوچکتــري بودیم؛ تعــداد دنبال کننده هایم 
کمتر بود. در آن ماه رمضان باخبر شــدیم که کودک 
نارسي به دنیا آمده که توانستیم هزینه به دنیا آمدن 
و درمــان او را تامیــن کنیم و با بقیه پــول هم یک 
سیسموني تا 5سالگي کودک تهیه کردیم و در نهایت  
هم توانستیم اشتغال کوچکي  هم براي پدر خانواده 
دســت وپا کنیم؛ دکه اي را به مدت دوسال براي پدر 
این کودک اجاره کردیــم. کاري که در زمان خودش 
بزرگ بود اما در مقایســه با کارهــاي بعدي کوچک  
به نظر مي رسد. درواقع این کمپیني است که هر سال 

ماه رمضان آغاز مي شود. 
 و قصه کودکان کار.

آن سال شــروع ماه رمضان مصادف شده بود با روز 
جهاني مبارزه با کار کــودک. از آن جایي که چنین 
مســأله اي در تقویم ایراني مدنظر قرار نگرفته به این 
فکر کردم کــه این فرصت خوبي اســت براي اینکه 
بتوانیم کاري براي این بچه هــا انجام بدهیم. ابتداي 
این ایده به فکر کودکاني افتادم که ســر چهارراه ها 
کار مي کنند؛ تصوري که همیشــه از کــودکان کار 
داریم اما در ادامه ماجرا به شــکل دیگري رقم خورد. 
من عادت دارم قبل از هر کاري با افراد مختلف جلسه 
مي گذارم و مشــورت مي کنم تا ضریب خطا را پایین 
بیاورم. در همین مشورت ها و جلسات بود که با یکي 
از نمایندگان شهردار وقت آقاي قالیباف آشنا شدم. 
ایشان پیشــنهاد دادند براي کودکان کار کوره هاي 
آجرپزي شمس آباد قدمي بردارم. به این دلیل که این 
کودکان از نظر جنسیت و رده بندي سني شناسایي و 
تفکیک شده بودند. خانواده ها سطح فرهنگي خوبي 
داشتند؛ اعتیاد و بیماري نداشــتند. در گام نخست 
تصور بر این بود که قدم بزرگي است بتوانیم براي این 
تعداد کودک کاري انجام بدهیم اما چند نفر شدیم و 
کنار هم قرار گرفتیم و با هم توانســتیم با مبالغ کم، 
پول زیادي را جمع کنیم و کارهاي خیلي خوبي براي 

بچه هاي شمس آباد انجام دهیم. 
 کارهايي که در شــمس آباد انجام شد، چه 

بودند؟ 
شمس آباد از نظر مالي فقر زیادي دارد اما متاسفانه 
چون مالکیت زمین هاي اطراف مشــخص نیســت، 
نتوانســتیم کار بزرگي انجام بدهیم. خیلي دوست 
داشتم خانه ســلامتي آن جا راه اندازي کنیم یا اتاق 
بازي اي بسازیم اما به دلیل مشخص نشدن مالکیت 
زمین ها این  کارها عملي نشــد. باید از طریق مجلس 
اقدام مي شد و نماینده شهرري که پروسه اي زمان بر 
بود براي همین با توجه به نیازي که خانواده ها داشتند 
کارهایي انجــام دادیم. خانواده هایــي که مهاجرند 

و هر ســال خانواده جدیدي در آن ســاکن مي شوند 
و نمي شــد کار بلندمدتــي انجــام داد. در آن دوره 
شرکت هاي مختلف با ما همراه شدند و توانستیم به 
کمک آنها بعضي نیازها را برطرف کنیم. سبد کالایي 
به کمک شــرکت ها تهیه شد. براي دختران و پسرها 
با توجه به گروه ســني اقلام فرهنگي و بازي فراهم 
کردیم. براي کودکان لباس هایي براي بیرون و درون 

خانه تهیه شد و... 
 درواقع اين کمپین هر سال در اين فرصت 

30 روزه به يك فعالیت اجتماعي مي پردازد؟ 
بله. به عنوان مثال امســال تصمیم داریم 30نفر از 
کودکان کانون اصلاح و تربیت تهــران را آزاد کنیم. 
کودکاني که درواقــع اســتحقاق آزادي را دارند. از 
نخستین شــب ماه رمضان کارهاي اولیه آن شروع 

شده است. 
 شما به واسطه صفحه شخصي تان کارهاي 
داوطلبانه و انساندوستانه را 
شروع کرده ايد. در سال هاي 
ابتدايي ايــن فعالیت چطور 
توانستید دنبال کنندگان تان 
را مجاب کنید تا در اين مسیر 
کنند. درواقع  به شما کمك 
چطور توانســتید اطمینان 

آنها را جلب کنید؟
در ســال هاي ابتدایي حلقــه  افرادي کــه من را 
دنبال مي کردند، حلقه کوچکتري بود، البته بیشــتر 
آنها از نزدیک من را مي شــناختند. یعني دوستان، 
همکلاســي هاي قدیمي، فامیل و همکارانم بودند. 
آنها اطمینان بیشــتري به من داشتند. همیشه من 
جمله اي را در این باره مي گفتم»شما اگر مي خواهید 
کمکي به شخص شــهرزاد عاصمي کنید به این فکر 
کنید که به خود شهرزاد کمک مي کنید. اصلا به این 
فکر نکنید که شــهرزاد مي خواهد با این پول چه کار 
کند. دلتان را این گونه صاف کنید که به خود شهرزاد 
کمک مي کنیم.« طبیعتا هر ســال دنبال کننده هاي 
صفحه بیشتر مي شــوند و از آن جایي که این کار را 
مداوم انجام نمي دهم و در طول  سال تنها یک بار انجام 
مي شود، هر ســال به آدم هاي جدید توضیح مي دهم 
که کل داستان چیست و از کجا مي آید، البته همگي 
به پشــتوانه کارهاي قبلي اعتمــاد مي کنند؛ خدا را 
شــکر. با افتخار مي گویم که تمام گزارشــات مالي 
که به آنها مي دهم خیلي شــفاف اســت. چیزي در 
پوشــه و پرونده نمي رود اصلا. موارد زیادي بوده که 
مي توانستیم براي شان کاري انجام بدهیم اما به این 
دلیل که نمي شد صورت مالي شــان را منتشر کنیم 
منصرف شــدم. به هرحال ریال به ریــال این  پول ها 
دیني است بر گردن من و مسئولیتش با من است. هر 
کسي که اضافه شده از آنها خواسته ام کارهاي قبلي را 
دنبال کند و نتایج آنها را پیگیري کند و دلش را صاف 

کند و با ما همراه شود. 
 چرا در ماه رمضان اين کار را انجام می دهی؟ 
ماه رمضان آدم ها بار احساسي دارند. در این ماه آنها 
خوشحالند و مي شود راحت تر از آنها کمک گرفت. به 
شخصه این گونه فکر مي کنم. ماه رمضان ایرانیان را 
احساساتي مي کند. من همیشه فکر مي کنم موقعیت 
خوبي است براي این که آدم ها نگاه دیگري به دنیاي 
اطراف شان داشته باشند. البته از کودکي هم با این ماه 
رابطه خوبي داشــته ام و با گرفتن روزه هایم همیشه 

تشویق شــده ام و جایزه گرفته ام 
با این که خانواده خیلي مذهبي 

هم ندارم. 
 به جز کمپینــي که ماه 
را دنبال  رمضان هر سال آن 
مي کنید، کمپین ديگري هم 
هســت که به آن ورود پیدا 

کرده باشید؟ 
کمپیــن خیریه خیــر. به جز 
بازارچه هاي خیریه که پوشــش 
خبري مي دهم و متاسفانه فرصت 

حضور پیدا نمي کنم. بازارچه هایي را که به ویژه براي 
زنان سرپرست خانوار برگزار مي شود پوشش مي دهم 
و دیگران را به کمک به این بازارچه ها ترغیب مي کنم. 
اما این که کاري را خودم قدم بردارم متاســفانه خیر. 
چون هم مسئولیت ســنگیني برایم دارد و هم وقت 

نمي کنم. 
 چه شد به کارهاي داوطلبانه فكر کرديد؟

این مســأله ریشــه خانوادگــي دارد. پدربزرگم 
مدرسه ساز بود. درواقع در کل خانواده موضوع وقف 
کردن و کارهاي خیریه جاري و ســاري بوده است. 
خوشــبختانه ما به کمــک همین فضــاي مجازي 

مدرسه اي هم ساخته ایم.
 و چه شد مدرسه شهرزاد عاصمي راه اندازی 

شد؟ 
دوســال پیش کــه کار کــودکان شــمس آباد را 
انجــام دادیم، محبت مردم به انــدازه اي زیاد بود که 
مبلغي اضافه آمد. در حســابم نزدیک به 24میلیون 
پول اضافه داشــتم در حالي که 260کــودک را در 
ســطح 190خانــوار پوشــش داده بودیــم؛ لباس، 
اقلام فرهنگي، ســبد خواربار و 35کولر آبي. به این 
فکر کردم که با این 24میلیون چه کاري مي شــود 
کرد؟ با افراد مختلفی مشــورت کــردم و درنهایت با 
موسسه اي آشنا شــدم به نام »موسسه مهرگیتي« 
که کارشــان تخصصي ساخت مدرســه در مناطق 
محروم اســت. این موسسه، ســهمیه اي از سازمان 

نوسازي مدارس اســتان سیستان وبلوچستان را قرار 
دادند و دوباره اطلاع رســاني اي کردم و مردم کمک 
کردند و این کمک هــا در مجموع 51 میلیون تومان 
شد و توانستیم در روســتاي نکاآباد در نقطه مرزي 

سیستان وبلوچستان مدرسه اي دوکلاسه بسازیم. 
 در فعالیت هــاي خیرخواهانه تــان بــا 

سازمان هاي دولتي همكاري اي داشته ايد؟
خیر؛ به جز امســال که با کانون اصــلاح و تربیت 
کار مي کنم، ســال هاي گذشــته به شکل مستقیم 
با ســازمان هاي دولتي همکاري اي نداشــته ایم. در 
ماجراي کودکان شمس آباد هم خیلي شانسي با یکي 
از اشخاص شهرداري آشنا شدیم که محبت کردند و 

اطلاعاتي در اختیار ما گذاشتند. 
 زمزمه هايي براي فیلترشــدن اينستاگرام 
وجود دارد با اين اوصــاف به اين فكر کرده ايد 
که »ان جي او«يي را راه اندازي و فعالیت تان را از 

طريق آن دنبال کنید؟ 
14 سال مي شود که در شبکه هاي مجازي فعالیت 
مي کنم. در همه شبکه هاي مجازي فعالیت داشته ام 
و ذاتا فردي اجتماعي هستم. فکر مي کنم هر مدیایي 
فیلتر شــود، مدیایي جدید جایگزین خواهد شــد. 
مهاجرت از مدیاهاي جدید این را به ما یاد داده است؛ 
البته به این خیلي فکر مي کنم که خیریه  ثبت شــده 
خودم را داشــته باشم. اگر چه مســائلي وجود دارند 
که مانع از این مي شــوند در این مسیر اقدامي داشته 
باشم. یکي این که وقتي خیریه اي ثبت مي شود، باید 
هزینه هایی پرداخت شود و در حال حاضر در این سن  
و سال شخصا این هزینه ها را ندارم که پرداخت کنم؛ 
باید از پول مردم پرداخت کنم که به شخصه راضي به 
این کار نمي شــوم حتي اگر آدم ها راضي باشند. دوم 
این که مســئولیتش برایم خیلي سنگین مي شود؛ با 
توجه به این که در حال حاضر به دلیل موقعیت شغلي 
و زندگي ام در این حد نمي توانم برایش وقت بگذارم. 
سوم این که دســتمزد نیروهاي انســاني که همراه 
مي شــوند، باید از پول آدم ها پرداخت شــود که این 
مسأله من را مي ترساند، نکند یک  ریال از حق الناس 

جابه جا شود. 
 در مســیر کارهاي انساندوســتانه اي که 

داشته ايد، به مشكلي  هم برخورده ايد؟ 
من به این مســأله واقفم که کارکردن با حســاب 
حقیقي ام مشــکلاتي دارد؛ هر  سال برایم مشکلاتي 
داشته است. همین مســأله باعث شد تا فعالیت هایم 
را شفاف تر انجام بدهم.  سال گذشته که مي خواستم 
کمپین را شروع کنم از بانکي که در آن حساب دارم، 
نامه اي گرفتم که به واسطه آن تراکنش هاي حساب 
زیر نظر بانــک انجام مي شــود. درواقع از حســاب 
نمي شود برداشتي داشــت؛ امسال هم همین  رویه را 

در پیش گرفته ام. 
 شــما گفتید براي بازارچه هــاي خیريه 
فراخوان مي دهید؛ بازخورد اين فراخوان ها به 

چه شكل بوده است. 
بازخوردهاي خوبي مي گیرم؛ چون خیلي از آدم ها 
مي گویند که شهرزاد زماني که تو خیریه اي را معرفي 
کرده اي، تغییرات خوبي افتاده اســت. هفته گذشته 
بازارچه خیریه روشــن امید بود به نفع کودکاني که 
بعد از 18سالگي از سازمان بهزیستي  بیرون مي آیند. 
این بازارچه خیلــي موفق بود و در همــان بازارچه 
نزدیک به 70 جوان  18 ساله در شرکت هاي مختلف 
اســتارت آپ هاي گوناگــون  و 
اســتخدام رســمي شــدند و 
براي شان قراردادهاي یک ساله و 
دوساله بسته شد؛ کاري بود که از 
طریق فضاي مجازي انجام شد. 

افرادي که کمك شان  با   
کرده ايد در ارتباط هستید و 
اين افراد خود مسبب کمك 

به ديگري شده اند؟ 
تا جایي که خودشــان علاقه 
داشته باشــند، با عشق و احترام 
کنارشان باقي مي مانم؛ مثل همه دوستانم. هیچ فرقي 
برایم نمي کنند. خیلي پیش آمده از من کمک بعدي 
گرفته اند، نه کمک مالي. دو سالي مي شود که مدرسه 
من ثبت نامي دارد و همیشــه به این فکر مي کنم 15 
سال دیگر بچه اي را جایي ببینم که مي گوید در این 
مدرســه درس خوانده ام؛ حتما حــس خوبي به من 
دست خواهد داد. باعث افتخار من است تا هر جایي 

که مي خواهند در کنارشان باقي خواهم ماند.
 قدم بعدي تان براي کارهاي خیر چه خواهد 

بود؟
خیلي دوست دارم مدرسه ســازي را ادامه بدهم. 
حس مدرسه ســازي از همه این کارها بهتر اســت؛ 
بلندمدت تر و شــیرین تر. دوست داشــتم امسال در 
کرمانشــاه براي مدرسه ســازي قدم بردارم؛ خب به 
نظر رسید که شرایط به اندازه اي ثابت نشده که بشود 
ساخت وســازي را انجام بدهد. ان شاءالله  سال آینده 
سمت کرمانشاه این هدف را دنبال خواهم کرد. خیلي 
دوست دارم مدرسه سازي را دنبال کنم؛ به  طوري که 
همه جا مدرســه اي براي خودم داشته باشم. این که 
مي گویم براي خودم؛ من هیچ نقشــي ندارم این که 
باني بــراي جمــع آوري کمک مردم شــوم. درواقع 
بگوییم افرادي کــه وقت شــان را در فضاي مجازي 
مي گذرانند، توانسته اند به عنوان مثال 20مدرسه در 
نقاط مختلف ایران بسازند و بی شک اولویت با مناطق 

محروم است.

 گفت وگو با زن جوانی که هر سال ماه رمضان از طريق اينستاگرام
کارهاي انساندوستانه انجام مي دهد

دعوت برای آزادی 30 کودک 
کانون اصلاح و تربیت

 در دوره اي زندگي مي کنیم که بیشــتر 
افراد بي حوصله اند؛ حتي براي انجام کارهاي 
شخصي  خودشــان. فعالیت هايي که انجام 
مي دهید وقت و انــرژي بالايي نیاز دارد؛ اين 

روحیه و انرژي از کجا مي آيد؟
به  نظرم این انرژي باید در ذات آدم باشــد؛ البته 
چــون مي دانم ســالي یک  بــار ایــن کار را انجام 
مي دهم و باید به نحو احســن صورت بگیرد، باعث 
مي شود انرژي بیشتري داشــته باشم. همیشه به 
خودم مي گویم این کارها شــیرین است و نتیجه 
آن خســتگي ها را از جــان بیرون مي کنــد؛ البته 
همیشه سعي مي کنم این انرژي را به همه کساني 
که همراه من هستند، منتقل کنم؛ به  عنوان مثال 
دنبال کننده اي که کمــک مي کند، از او مي خواهم 
کم نیاورد و این کار را میان اطرافیانش گســترش 
بدهد و آنها را ترغیب به کارهایي از این دست کند. 
در این یک ماه واقعا وقت زیــادي مي گذارم. همه 
کارهاي خودم را قبــل از ماه رمضان جمع مي کنم 
که انرژي زیــادي از من مي گیرد؛ ولي همه اینها به 

شیریني آخر مي ارزد. 
 شــما امید داريد روزي هــر ايراني يك 
کنشگر اجتماعی باشد تا به اندازه توان خود 

گره اي از کار ديگران باز کند؟ 
در حال  حاضر هــم این امید و پتانســیل وجود 
دارد. در حال حاضــر آدم هایي را داریم که هر جایي 
که بتوانند به تنهایي دســت دیگري را مي گیرند؛ 
کمک مي کنند هر چند کوچک. این ذات و خصلت 
فرهنگي ما ایرانیان است؛ البته این خیلي بد است 
که به شخصي مثل شهرزاد عاصمي بیشتر اعتماد 
مي کنیم تا به ســازماني دولتي براي کمک کردن. 
نوع دوســتي ذات مردم ما اســت و همیشه آماده 
کمک کردن هســتند، این که دست هم را بگیرند و 

متحد شوند و به نتایج خوب برسند. 
 بیشــتر دنبال کنندگان تان در چه رده  

سني اند؟ 
رنج ســني دنبال کنندگانم بین 25 تا 35  ســال 
است؛ درواقع به پختگي اجتماعي رسیده اند. البته 
هستند افرادي با گروه ســني خیلي پایین تر که از 
پول  تو جیبي شان کمک مي کنند و براي من رسید 
مي فرستند که توانسته اند 2 هزار تومان کمک کنند. 
بیشتر افرادي که مداوم کمک مي کنند نسبت زن  و 
مردشان برابر است و در رده سني 25-35 قرار دارند.

 در میان دنبال کنندگان تــان آيا فردي 
را داريد که به واســطه ماجــراي جالبي که 
داشته، در مسائل خیرخواهانه شما مشارکت 

مي کند؟
موارد زیــادي وجود دارد. افــرادي که مي گویند 
نزدیک بــوده فلان اتفاق براي خــودم بیفتد و... به  
عنوان مثال  ســال گذشــته در بازار تهران در حال 
خرید بودیــم. از آنجا که خرید عمده داشــتیم به 
همه توضیــح مي دادیم که براي چه چیزي اســت 
تا اگر دل شان خواســت تخفیفي بدهند و کمکي 
کنند. جایي داشــتیم لباس زیر براي پســربچه ها 
می خریدیم. فروشنده جواني بود شاید 19-20ساله. 
گفت براي تان فاکتور صادر مي کنم، بروید بالا کارت 
بکشید من مي آیم بیرون براي تان کارت مي کشم. 
گفتم براي چه. گفت نمي خواهم صاحبکارم بفهمد 
و مي خواهم اینها هدیه من باشد. وقتي تراکنش را 
انجام داد، گفت من خودم بچــه کار بودم و حالا در 
بازار مشغول به کار هستم. هنوز هم صورتش جلوي 
چشمم اســت. با خجالت زیادي تشکر کرد و گفت 
ممنونم که حواس تان به بچه هاي کار است. مواردي 

اینگونه خیلي زیاد هستند.
 خاطره  جالبي داريد که در ذهن تان باقي 

مانده باشد؟ 
ســال 95 بــه نفــع کــودکان کار گلفروشــي 
عامه المنفعه داشتیم. فراخوان دادیم که هر کسي که 
دوست دارد بیاید این کار را انجام بدهیم. یک شرکت 

گلفروشي به نام »گل من« اسپانسر شد و3هزار  شاخه 
گل رز در اختیار ما گذاشــتند. بچه ها ابتدا خجالت 
مي کشــیدند از مردم بخواهند از آنها گل بخرند اما 
آخر شــب خاطره هاي جالبي تعریف مي کردند. از 
بچه هاي کاري کــه گل هاي شــان را داده بودند تا 
بچه ها بفروشند، از توریست هایي که لیر و دلار کمک 
کرده بودند. یا خانم ریما رامین فر که با دیدن بچه ها 

همراه شان در پارک ملت گل فروخته بودند. 
 آيا تا به حال پیش آمده در زندگي و کارتان 

ناامید شويد؟
ابدا؛ من بــه این معروف هســتم که همیشــه 
دستاویزي براي امیدوار و شــادبودن در زندگي ام 
دارم. در بدترین شــرایط زندگي ام پیــش آمده با 
روشن کردن ماشین  لباسشویي ام امیدوار شده ام که 
خدا را شکر انرژي دارم خانه  و زندگي ام را تمیز کنم. 

همیشه چیزي براي امیدوار بودن دارم. 
 شايد بیشــتر آدم ها به اين فكر کنند که 
افرادي که به فعالیت هاي انساندوســتانه رو 
مي آورند، براي اين اســت که زندگي بر وفق  
مرادشان اســت و در کنار آن فعالیت هايي 
از اين دست دارند. شــما زندگي راحتي را 
پشت ســر گذاشــته ايد و حالا به کارهاي 

خیرخواهانه مي پردازيد؟ 
خدا را شکر از نظر مالي مشکل خاصي نداشته ام. 
خانواده اي دارم متوسط روبه پایین اما آنها به من یاد 
داده اند باید فروتن باشــم و در هر شرایطي بهترین 
زندگي را داشته باشم. مشــکل مالي نداشته ام اما 
خیلي مواقع وجود داشته اســت که درد و غم هاي 
زیادي داشــته ام ولي اینگونه نیســت که بگویم از 
بي دردي و بي دغدغه  بودن و بیکاري اقدامي مي کنم 
یا به عبــارت عامه از شکم ســیري. طبیعتا زندگي 
من هم مانند ســایر آدم ها مشــکلاتي دارد اما این 
دغدغه در کنار سایر دغدغه ها قرار گرفته است تا به 

زندگي ام معنا بدهد. 

امسال تصمیم داريم 30 
نفر از کودکان کانون اصلاح 
و تربیت تهران را آزاد کنیم. 

کودکاني که درواقع استحقاق 
آزادي را دارند

اينستاگرام تنها براي اين 
در اختیار ما نیست که در آن 
به تعريف و تمجید بپردازيم. 

هر سال ماه رمضان را هدف قرار 
مي دهم براي اين که در اين 

فرصت 30 روز کاری انجام دهم 
و گره ای از کار عده ای باز کنم


